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  چكيده 

لحاظ توليد اين بخش      عنوان جزيي از پوشاك مردم ايران و پيشه كفاشي به           كفش به 
 شهر تهران دير زمـاني . دهد رهنگ اين سرزمين را تشكيل مي    بخشي از ف   ،مهم از پوشاك  

 بـه   ،پـوش مردمـانش      تحولات بسياري را در پاي     باشد و   ميزمين   پايتخت ايران است كه   
هـايي    ر همـواره بـا فـراز و نـشيب          در طول سده حاض     نيز پيشه كفاشي . ستخود ديده ا  

دوز   ويژه كفاشي دسـت    ب  تغيير و تحول پيشه كفاشي    .  است  و تغييراتي كرده   رو بوده  روبه
از ، هاي كفـش و پيـشه كفاشـي    ثر بر تغيير گونهؤ علل و عوامل مومردانه در شهر تهران  

بررسـي  . ورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     هايي است كه در ايـن مقالـه م ـ          جمله موضوع 
دهد كـه ايـن صـنعت در ميـان          وضعيت صنعت كفش ايران از گذشته تا امروز نشان مي         

كيفيـت نيـروي انـساني،    . هـاي اقتـصاد جهـاني در حـال خـرد شـدن اسـت           دنـده   چرخ
هـاي ارزان قيمـت    هاي علمي توليد كفش و ورود كفش        آلات فرسوده، نبود روش     ماشين

 .نعت را با ورشكستگي روبرو كرده استبه بازار اين ص

  
  افزار، كفاش، كفاشي، صنعت كفش، تهران، شغل پاي: ها كليدواژه

                                                      
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران .1

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز .2

 شناسي كارشناس ارشد مردم .3
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  مقدمه

تـرين نيازهـاي بـشر بـوده      از مهـم ك، عنوان يكي از اجزاي پوشا افزار يا كفش به   پاي
 نقـش حفاظـت و مـصون    افـزار صـرفاً    پاي،گيري اجتماعات بشري  در آغاز شكل   .است
در آن زمـان    . اهاي انسان را از شرايط نامساعد اقليمي و جوي داشـته اسـت            داشتن پ  نگه
امـا بـا ورود   . شـد   اي پوست يا الياف گياهي بود كه به دور پا پيچيده مي             افزار از تكه    پاي

بـا ايجـاد   . شـدند تري توليـد   افزارهاي مناسب  پاي ،انسان به مرحله تمدن و ساخت ابزار      
وران اين حرفه به توليـد   آمد و پيشه   در يك پيشه شكل    توليد كفش به   ،پديده تقسيم كار  

هـاي فرهنگـي بـشري و          بـا توسـعه فعاليـت      .افـزار دسـت زدنـد       هاي مختلف پاي    گونه
افـزار نيـز     پوشاك و پـاي ي، اقتصادي و شغل، طبقات اجتماعي ،گيري عقايد مذهبي    شكل

  .در تناسب با شرايط پوشنده آن تنوع بسياري يافت
اي بـه توليدكننـدگان كفـش      بـازار يـا محلـه   ، كه در ميان هر شـهر   به اين ترتيب بود   

 را در دل جوامـع      يگران جامعـه كـوچك      اختصاص داده شد و به اين ترتيب اين صنعت        
  . شهري تشكيل دادند

 در ميان كفاشان    ؛فرهنگ خاص خود است     داراي خرده  ،جا كه هر جامعه بشري      از آن 
  .هاي آنان پرداخت صنعت و هنر و مهارت ،نيز بايد به جستجوي خرده فرهنگ كفاشي

 داراي ،هاي متمـادي پايتخـت ايـران بـوده اسـت          عنوان شهري كه سال     شهر تهران به  
فرهنگ خـاص خـود    ان شاغل در صنعت كفش است كه خردهگر گروه بزرگي از صنعت   

شـناختي در ايـن پـژوهش گنجانـده شـده       آن به لحاظ مـردم   بررسيورا داشته و دارند     
  .است

  هاي كفش مردم تهران در صد سال گذشته رات گونهتغيي

ن دوزي در تهران رايج شد و محلي در بازار بـراي آ              سال پيش نعلين   130 در   تقريباً«
هنگـام   پس از آن در   . دوزي نبود    دكان نعلين  10تعيين گرديد، ولي در اين محل بيش از         

 متـصل بـه     الملـك بـازار كفاشـان     بزرگ شدن شهر تهران توسط شخـصي بـه نـام معير           
در بـازار تعيـين شـد و    ) هـا  راسـته (ميدان درسـت شـد و جـاي مـشاغل مختلـف          سبزه
  ) 71 :1342خسروي، (» .دوزان به مكان جديد نقل مكان كردند نعلين
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 زيرا بدون ؛ متفاوت بوده است،شناسيم هاي آن روز با آنچه ما از نعلين مي           نعلين البته
 نيـز از چـرم سـاده        ناوتي نداشت و جنس آ    شد و دو لنگه آن با هم تف         قالب درست مي  

  .بود
اي به نـام      هاي پارچه   و كفش  هاي ديگري نظير چارق     ها، كفش   گونه نعلين   پس از اين  

مـورد اسـتفاده قـرار       دهقانـان و چوپانـان       توسـط چـارق از ديربـاز      . شـدند رايـج    گيوه
ر دو و   شـد    مـي   اي شـكلي سـاخته       اين كفش از چرم ضخيم يك تكه و كيسه         .گرفت  مي

.  بـود  و نـوك آن رو بـه بـالا       دش ـ  محكم مـي  دهانه آن با تسمه چرمي جمع و به دور پا           
 ـ     كه رويـه آن پارچـه     (ها در زمستان چارق  و در تابستان گيوه            تهراني  كاي و بـسيار خن

  چپ و راست نداشتند و در انواع مختلفي نظير آجيده           ها نيز لنگه    گيوه. پوشيدند  مي) بود
»âjide« ي، ملك» maleki«   درگذشتهشد و     توليد مي ... جوني و     ، كرمانشاهي، شهري، سينه 

شـد و     هاي محكم بافته مـي      ها از نخ    رويه تمامي گيوه  . رفت  ميافزار ايرانيان به شمار       پاي
اما زيره گيوه بسته به نـوع آن از چـرم يـا از    . گرفت  توسط زنان انجام مياين كار عمدتاً 

  . شد ه و به هم فشرده يا تركيبي از هر دو ساخته مي كوبيدو كهنه هاي نخي عمدتاً پارچه
اي جديد از نعلين بود كـه كفـشي جلـو           هاي رايج در شهر تهران گونه       از ديگر كفش  

 داراي نوكي تيز و كمي برگشته بود و از چـرم            باز با اندكي پاشنه و معمولاً       بسته و پشت  
هـاي    پشت و پاشنه با رنـگ       بي  زنانه،  نيز كفشي  »sâqari «ساغري. شد  زرد رنگ تهيه مي   
 با رويـه پايي راحتي از جنس مخمل     اي دم    زنان در خانه نيز گونه     .بودسبز و آبي و قرمز      

در دوره قاجاريـه نيـز      . كردند كه پـاپوش نـام داشـت         پا مي    به دوزي دوزي و پولك    زري
هـاي بعـد پـوتين نظـامي          تـدريج در دوره    شـد كـه بـه       براي نظاميان چكمه دوختـه مـي      

  .ين آن شدگز جاي
. بـه ايـران وارد شـد      از روسيه    لاستيكي و نرم بود،      كه كفشي كاملاً   مدتي بعد گالش  

منظـور   هـا نيـز بـه        داخـل آن   ،كـرد   ها نفوذ نمـي     ها دوام خوبي داشتند و آب به آن         گالش
 .شد  هاي قرمز يا جگري آستر مي       اي ماهوتي به رنگ     جلوگيري از عرق كردن پا با پارچه      

 معـروف  »orosi «ارد ايران شد و به همين دليـل بـه ارسـي           روسيه و كفش ديگري كه از     
رد و سـرخ و سـياه   ها از چـرم ز    ارسي« . شبيه نعلين بود   اي  پشت بسته شد، كفش چرمي    

هايي در مقياس خط كه براي هر اندازه يك رقم خـط، ماننـد                 در اندازه  .شدند  دوخته مي 
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هنـوز متـداول    ) شـماره (ره   نم ـ ؛شد ميسه خط و چهار خط تا هفت خط در نظر گرفته            
پـايي از چـرم       كفشي مانند گيوه يا دم    (اي    دولچه ارسي چرمي مردانه به اسامي دهان      .نبود

كفشي از چرم با رويه يـك       (، سگكي   )كه پشت و پاشنه داشته باشد، بدون بند و سگك         
  بـا  اي  چهل  مانند دهان دو  (خواب  ن، پاشنه   ، بندي )آمد  مي  هم   تكه كه دهانه آن با سگكي به      

اي بـا     ماننـد دهـان دولچـه     (بخـواب    ، پاشـنه  )شـد   پا كشيده مي    كش به    پشت كه با پاشنه   
 ،بـود كـه خريـداران بايـد بعـد از خريـد            ) پايي بـود    كه هم كفش و هم دم     اي نرم     پاشنه
) پاشنه(هاي بدون پاشنه با نعلكي        ها نعلين   بعد از اين  . كوبيدند  ميها را نعل      هاي آن   پاشنه

كفـش  (هاي چرمي زنانه نيز مانند طرح گالشي          كفش. اي قرمز و زرد بود    ه  كوتاه از چرم  
يـا سـاده در     ) كـرد   پاشنه كه فقط دولا چـرم پاشـنه آن را از كـف مـشخص مـي                  نرم بي 
هـاي سـياه و قرمـز         هاي سه خط، پنج خط و هفت خط با پاشنه چرمـي در رنـگ                اندازه

  ) 426 :1371شهري، (» .جگري بودند
 از مـردان بـه    گروهـي ويژه بعد از انقـلاب مـشروطه كـه          ب« و    اواخر قرن سيزدهم   از

 پوشش اروپايي و پوشيدن كت و شلوار، پـاپيون و كـراوات             ندخارج از كشور سفر كرد    
رضا شاه نيز در اوايل سلطنت خود، تلاش         )237 :1383يارشاطر و ديگران،    (» .آغاز شد 

 1307در مهـر  «ا اينكـه  بسياري در جهت متحدالشكل و اروپايي كردن لباس مردم كرد ت          
طـور يـك دسـت و بـه سـبك غربـي لبـاس                هاي ايراني به    كابينه مقرر كرد كه تمام مرد     

هاي سنتي رايج نظير گيوه، ملكي، نعلين،        و در اينجا بود كه كفش     ) 238 :همان( ».بپوشند
 بنـدي   دار و معمـولاً     هاي چرمي پاشنه    هاي چرمي جاي خود را به كفش        چاروق و ارسي  

  .دادند يياروپا
كار شـدند و سـعي كردنـد بـا            دوزان نيز دست به     كفاشان سنتي تهران يا همان ارسي     

ايـن  . شكافتن چندين نمونه كفش خارجي، روش ساخت و دوخـت آن را فـرا بگيرنـد               
 مـشغول   ،هـاي اروپـايي     هـاي دوخـت كفـش       روش و شيوه  گيري   ياد  پس از  كفاشان كه 

  .گرديدندمشهور » وزد فرنگي« شدند، به آن سبكي به يها  كفشندوخت
هاي گاوي نرم و ظريف ساخته شده در اروپـا            هاي اروپايي، چرم    با رايج شدن كفش   

اي   هـاي زيـره     چنين چـرم     و هم  »verni « و چرم براق به نام ورني      »šebrow« به نام شبرو  
نيز از اروپا وارد بـازار شـد و در دسـترس     »feransis « موسوم به فرنسيسعمدتاًضخيم  
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هـاي    ر گرفت و كفاشان نيز با استفاده از شبرو و ورني دست به توليد كفـش               كفاشان قرا 
  .مردانه و زنانه زدند

دار بنـدي بـا    هاي رويه شـبرو، سـرپنجه   مردانه ها عبارت بودند از    برخي از اين كفش   
هاي زنانه شبرو پاشنه كوتاه و پاشنه بلند و صـندل        هاي چرم گاوميش فرنگي، كفش      زيره

بند و تسمه با      كفشي بي (و پاشنه قندره    ) اي و سگكي     پاشنه كوتاه بندي و تسمه     ،راحتي(
اي    رويـه   و ها كوبيـده    هايي سه چهار سانتي به آن       كه از چوب پاشنه   ) پاشنه كلفت چوبي  

قيمت زنانه و مردانه جيـردار كـه چنـد           هاي گران   شد و در آخر كفش      يده مي ها كش   به آن 
دادنـد كـه موقـع راه     هم دوخته، زير پنجگي كفش قرار ميرو، روي  لايه چرم نو را روبه 

  )427 :1371شهري، (. كرد  رفتن جيرجير مي
چرمـي و سـياه و بـراق و كوچـك بـود و              « كفش ديگري بود كه      »qondore «قندره

  )72 :1342خسروي، (» .كردند پا مي شيك آن را به هاي اعيان و خانم
. گانـه بـود      پسرانه و دخترانه و بچـه      هاي چرمي    كفش ،ديگر اين دوران   هاي  كفشاز  
 نيز كفشي بود مخصوص كودكان و از پوسـت نـرم گوسـفند يـا مـيش             »čosak «چسك

  .شد توليد مي
. شـدند   مـي توليد سال پيش 60 تا حدود 100از هايي بودند كه در تهران  ها كفش  اين

شدند   مي، ساخته   يهايي كه از شبرو يا همان چرم گاوي خارج          تا اين دوران ديگر كفش    
كفاشـاني كـه مـشغول سـاخت كفـش از شـبرو بودنـد را                . در بين مردم جا افتـاده بـود       

 بيشتر كفاشان بـه اسـتفاده از شـبرو   . ناميدند مي» شبروسازي«ها را   و دكان آن  » شبروساز«
»šebrow«  نظير چرم   (ايراني را  زمخت و نامرغوب     ت،هاي سف   ند و چرم  ه بود  روي آورد

ه كنـار گذاشـت   ) شـد    و جگري توليد مي    هاي زرد و سياه     ه رنگ همداني كه در آن زمان ب     
  . بودند

سـازي در ايـران      كارخانجـات چـرم   )  خورشـيدي  1312 حـدود (در زمان رضا شـاه      
هـاي شـبروي    كفـش . سيس شد و اين امر باعث پيشرفت صنعت توليد كفـش گرديـد         أت

وره بـسيار رايـج     هاي چرمي كوتاه، در ايـن د        هايي از چرم ضخيم و پاشنه       مردانه با زيره  
دوز بـه شـيوه       هاي مردانه چرمي دسـت      در واقع كفش  . شدند و مشتريان بسياري داشتند    

كـه   هاي اروپايي، بازار كفش شهر تهران را در تصرف خـود درآوردنـد، گـو ايـن                  كفش
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 تهـران مـورد اسـتفاده مـردم قـرار           ه طور محدود در   بهنوز گيوه و گالش و حتي چارق        
 .گرفت مي

ها، حالت تجملاتي داشتند و هـر تهرانـي كـه تـوان خريـد و              گونه كفش  در ابتدا اين  
هـاي    پا كردن آن و راه رفتن بـا آن را در خيابـان               هايي را داشت، به     پوشيدن چنين كفش  

ها   گونه كفش   اي از اين    حتي در مواقع خاص و ويژه     . دانست  شهر مايه فخر و مباهات مي     
داري و حفظ آن تلاش بـسياري    وز، در نگه  پوش مد ر    شد و صاحبان اين پاي      استفاده مي 

هـا در      يكي از كفاشان بسيار قديمي تهران در مصاحبه خود گفت كـه تهرانـي              .كردند  مي
هـاي چرمـي خـود     شـد، بـر روي كفـش    آلود مي هاي شهر گل روزهاي باراني كه خيابان  

 ـ    تدريج  به .شان نرسد   پوشيدند تا آسيبي به كفش چرمي       گالش لاستيكي مي   ل دهـه   تا اواي
  .شد ها ديده مي سي اين كفش در ميان مردم حالت عادي پيدا كرد و در پاي اكثر تهراني

هم دوختـه      و اوايل دهه سي، قطعات چرم رويه كفش با چرخ خياطي به            20  در دهه 
در اروپـا چرخـي بـراي دوخـتن     .)  م1858در حدود سال (ها قبل     با آن كه سال    ؛شد  مي

 هنوز وارد ايران نشده بـود و تمـامي مراحـل             ود، اين دستگاه  رويه به زيره اختراع شده ب     
 با دسـت انجـام      توليد كفش صرفاً  

در ايــن دوران انــواع . گرفــت مــي
هاي   دوز با مدل    كفش چرمي دست  

ــد   ــف توليـ ــيمختلـ ــد و  مـ شـ
ــشرفت ــشم  پي ــاي چ ــري در  ه گي

ــرم   ــش چـ ــد كفـ ــنعت توليـ صـ
دوز اتفاق افتاد تا حـدي كـه     دست

تـرين  دوز ايراني بـا به      كفش دست 
ــايي  ــواع اروپ ــ،ان ــايي  ب ويژه ايتالي

 يعني اواخـر  ها، اما درست در همين سال . پوش مردم تهران بود      و تنها پاي   كرد  رقابت مي 
هـاي كفـش و     يعني در راستاي ازدياد جمعيت و تنوع گونه دهه بيست و اوايل دهه سي     
ل آلات وارد ايـران شـد و صـنعت توليـد كفـش شـك       ماشـين مصارف و كاربردهاي آن،   
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 افتتـاح شـد،   1330 -1329اولين كارخانـه كفـش ماشـيني كـه در سـال      . ماشيني گرفت 
  .  به توليد كفش لاستيكي پرداختصرفاً

. ستاره افتتاح شـدند    ش مهشيد در قلهك تهران و واحد سه       هاي كف   بعد از آن كارخانه   
مه اين  سي وارد بازار كفش ايران شدند و در ادا        . وي. كمي بعد، مواد پلاستيكي نظير پي     

 هـاي   ايـن كفـش   ابتدا  . اندازي شدند   راه واحدهاي كفش ملي، كفش بلا و كفش وين راه         
 ولـي بـا   ، به علت سختي و غيرقابل انعطاف بودن مورد استقبال قرار نگرفـت       ي،پلاستيك

تـدريج    پيشرفت فناوري و بهبود مواد پلاستيكي، توليد كفش لاستيكي محدود شد و بـه             
، 1340در سـال  .  لاسـتيكي بـاقي مانـد   هاي چكمه  فقطفت و توليدات لاستيكي از بين ر  

گـذاري مـشترك بـا برخـي توليدكننـدگان ژاپنـي و اروپـايي بـه                   كفش ملي بـا سـرمايه     
هـاي    بعـدها گونـه   . ترين توليدكننده كفش ماشيني ايران و خاورميانـه تبـديل شـد             بزرگ

 مـصطلح در صـنعت      طـور   كه امـروزه بـه    . يو. اورتان يا پي   ديگري از پلاستيك نظير پلي    
  .شود، نيز در توليد كفش مورد استفاده قرار گرفت شناخته مي »piyo «كفش به نام پيو

چنانچه ذكـر شـد، از طرفـي ازديـاد جمعيـت در شـهر تهـران و ايجـاد مـصارف و            
هاي غيرچرمي     بودن قيمت كفش   كاربردهاي گوناگون براي كفش و از طرف ديگر ارزان        

 باعث استقبال بسيار زياد مردم و در نتيجه افزايش توليـدات            چنين دوام بيشتر آنها،   و هم 
 20كه تا اواخر دهه پنجـاه كفـش ملـي توليـدات خـود را بـه            ها شد، چنان    اين كارخانه 

ميليون كفـش ورزشـي، پـوتين و پـوتين سـربازي، كفـش پلاسـتيكي، كفـش ايمنـي و                     
   .هاي رويه چرمي رساند كفش

هـاي كفـش       عامل بسيار مهمي در تغييـر گونـه        ها،  سطح بالاي توليدات اين كارخانه    
  گونـه  در واقع اكثريت مردم بـه دليـل ارزانـي و دوام، بـه مـصرف ايـن                . مردم تهران بود  

چرمي همچنان جايگاه ممتاز و ويژه خود        دوز تمام   تها روي آوردند، اما كفش دس       كفش
  . داشتاز قشر مرفه  يبسيار را در شهر تهران حفظ كرده بود و مشتريان

  ها و مراحل توليد كفش پيشه

ند، اما با پيشرفت فنـاوري  ا محدودتر از جوامع امروزي بود   ه  در جوامع گذشته، پيشه   
اي درآمـد و كارهـا را بـسيار           پديده تقسيم كـار در جوامـع بـه صـورت بـسيار پيچيـده              

 نفر، مشغول بـه كـار بودنـد كـه          3 يا   2در گذشته در يك كارگاه كفاشي       . كردتخصصي  
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هر دسته كارگر كفـاش عبـارت بـود از يـك            «. شد  رها بين اين افراد تقسيم مي     تمامي كا 
 كـه بـا كـم و زيـاد بـودن كـار،       4و يك پـادو 3وردست     و يك  2كش  و يك بخيه  1پيشكار  

  )579: 1378شهري، (» .توانست از آن حذف يا به آن اضافه شود وردست مي
يـك بـدون      نـد و هـيچ    كرد  كش با هم كـار مـي        و بخيه   پيشكار در اين حالت معمولاً   

 عدم حضور هركـدام   حالدر عين. شد حضور ديگري در جاي ديگر مشغول به كار نمي    
  .شد  كار افراد ديگر مي شدناز اين افراد در كارگاه باعث تعطيل

  :شد در اثر اين تقسيم كار ساده، مراحل كار نيز به شكل زير خلاصه مي
ر پستايي را به روي     پيشكا... كرد  ميده  ساز، پستايي را كه رويه كفش بود، آما         پستايي«

 پـستايي را روي     اوداد،    كـش بـود مـي       اش كه بخيه     و به دست بغل دستي     كشيد  قالب مي 
 بنـد      بـه روي قالـب     5 با ميخ و كشيدن آن بـه وسـيله گـاز كـاركش             گذاشت و   ميقالب  

داد و    تحويـل وردسـت مـي     بـود   آن را دوختـه      7 و مغـزي   6كش كه كف    نمود و بخيه    مي
آورد و بـه پيـشكار       مـي  بـالا    كـرد و    مـي  را كاغذ چسباني و مقوا چسباني        كفست  ورد

  وآورد ميدر را  8، جابخيه كرد  مي آن سوار    روي  را گرداند و پيشكار با چند ميخ زير        برمي
دسـت     بـه  بـود كش كه زيره را بـه رويـه و مغـزي دوختـه      سپرد و بخيه    كش مي   به بخيه 

آورد و بـه   هـم مـي   ها را با چكش كوبيـده بـه    داد و وردست شكاف جابخيه      وردست مي 
  و بريد مي، اضافات لبه زيره را      ردك  مي برآن سوار     را گرداند و پيشكار پاشنه     پيشكار برمي 

                                                      
 .داد و نقش بسيار مهمي در كارگاه كفاشي داشت كسي كه كار كشيدن رويه به قالب را انجام مي .1

 .داد كسي كه دوخت زيره را به كفش انجام مي .2

 .بودهاي كفاشي وارد  شاگرد كمكي در كارگاه كه تا حدودي به مهارت .3

 را...  درسـت كـردن چـاي و    ، خريد، جابجايي وسايل  ،كسي كه كارهاي عمومي كارگاه نظير تميز كردن كارگاه         .4
 .داد ميانجام 

 .كشند ابزاري شبيه انبر كه با آن لبه چرم را گرفته و بر روي قالب مي .5

 .همان كفي كفش. 6

دوختنـد و سـپس زيـره را روي آن       دور تا دور زير كفـي مـي        ،نوار باريكي از چرم كه به جهت استحكام بيشتر        . 7
 .كردند وصل مي

 .فتگر شياري در كف زيره كفش كه نخ دوخت در آن قرار مي. 8
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 اگـر دوختنـي بـود،        را  سپرد و وردست پاشـنه       و به وردست مي    كرد  آن را يكنواخت مي   
 بـه    و چـسباند  مـي  ، و اگر چسباندني بود چند لا مقوا يا خورده چرم و ميشن            دوخت مي

كـش    بـه بخيـه   وكـرد  مـي  صـاف   وبريـد  مـي گرداند و پيشكار دور آن را         پيشكار بازمي 
داد    جهت پرداخت به وردست مي      و كرد مي 1كش دور آن را موم داغ       گرداند و بخيه    برمي

داد و پيـشكار آن را از قالـب            و بـه پيـشكار مـي       كرد  ميو وردست آن را تميز و شفاف        
 بـراي تحويــل بــه بــازار در اختيــار پــادو   وگرفــت مــيه معــايبش را آورد، خــرد مـي در
  ) 583-582 :همان(» .گذاشت مي

تراش كـسي بـود كـه قالـب سـاخت كفـش را از                قالب. تراشي بود  پيشه ديگر، قالب  
  .داد تراشيد و در اختيار كفاش قرار مي چوب مي

 ر آن دوران نعلكـي پاشـنه كـه د  . سازي بود  پاشنه ،هاي مرتبط با كفاشي     از ديگر پيشه  
»na'leki«  هـايي كـه از    پاشنه. شد شد، به دو صورت چرمي و چوبي ساخته مي        ناميده مي

هـاي مردانـه      هاي چرمـي در كفـش       هاي زنانه و پاشنه     شدند، در كفش    چوب تراشيده مي  
هـاي چرمـي را از         پاشـنه   چـسبان،   سـاز يـا نعلكـي       نعلكـي . گرفتند  مورد استفاده قرار مي   

هـاي   كفـش  مانـده از  هاي ميشن و چـرم بـاقي    پاره هاي چرم و مقوا و كهنه       چسباندن پاره 
كوبيـد و     چسباند و سـپس مـي       ها را با سريش روي هم مي         اين تكه  او. ساخت  ديگر، مي 

  .بريد تا به شكل پاشنه درآيد دور آن را صاف مي
ر اين از آن جا كه د.  بودهاي مرتبط هم يكي ديگر از پيشه» na'lče gari «گري نعلچه

هـاي چـرم و مقـوا اسـتفاده      هـا از خـرده   دوره به علت كمبود چـرم، كفاشـان در پاشـنه     
  به همين دليـل،   . شد  ها در اثر برخورد با آب يا راه رفتن متلاشي مي            كردند، اين پاشنه    مي

زير پاشـنه نعـل   براي دوام بيشتر بردند تا  مي رگ افراد بعد از خريد كفش آن را نزد نعلچه
  .ساختند ميخودشان هاي آهني را   اين نعلگرها نعلچه. آهني بكوبد

ايـن افـراد در مجمـوع بـه         . دوزي و واكسي بـود      دوزي يا پاره    ديگر پينه  پيشه مرتبط 
ــركفش ــي  تعمي ــاره شــده و خــراب م ــد و هــمپردا هــاي پ ــين تعــويض پاشــنه،  ختن چن

                                                      
 .كردند هاي چرم رويه را با آن پر مي هاي خالي درز دور كفش و شكاف  قسمت،موم را با چراغ داغ كرده. 1
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دن، ، قالب زدن براي گشاد كردن كفش، انـداختن كفـي بـراي تنـگ كـر                 1كردن تخت نيم
بـه تـدريج، بـا تغييـر شـكل          . دادنـد   تعويض بند و سگك و واكس زدن را نيز انجام مي          

هاي ديگري  ها حذف و پيشه   تقسيم كار و تغيير صنعت ساخت كفش بعضي از اين پيشه          
  .ها را گرفتند جاي آن

  :به قرار زير بود مشاغل و مراحل كار كفاشي 40 و 30در دهه 
  .ديبر ميپشت كفش چرم براي مصرف زيره و : بر جنس. 1«
دوزي ماشـيني     اين قـسمت از كفـش     . ختسا  د و مي  يبر   مي  را پستايي: ساز  پستايي. 2

  . بود
 جفت  6 حداقل   ،يك پيشكار تنها  . كرد  ميرويه كفش را روي قالب سوار       : پيشكار. 3

 جفت  16 تا   10 كارش به      اگر وردست داشت،   كرد اما   كار مي  جفت در روز     8و حداكثر   
  .ديرس مي

  .ساخت ميزيره و پاشنه كفش را : بند كن يا پاشنه دور نعلكي. 4
هر . دوخت ميرويه و  زيره كفش را به كف كفش         : كش  دوخت و دوزكن يا بخيه    . 5

كـردن   بخيـه    فقـط دوزها    وظيفه بخيه .  جفت بدوزد  5 در روز حداكثر     ستتوان  كارگر مي 
  .دوختند مي يعني زيره كفش را به مغزي دور كفش بود

آورد و باعث جلاي كفش و       ميدور كفش را به رنگ خود كفش در       : چي  داختپر. 6
 و   بـود   جفـت در روز    10 جفت و حـداكثر      6ها    گروه  حداقل كار اين  . شد  ميزيبايي آن   

  .كردند مي جفت در روز كار 16 تا نداگر وردست داشت
و  ]ردگ  فروش دوره   خريد از دست   [خبركردن آب آوردن، نان خريدن، چاي    : پادو. 7

 شـب كـار     8 صبح تا    8 و از ساعت     از جمله كارهاي اين گروه بود     خرده جنس خريدن    
  )75-74 :1342خسروي، (» .ندردك مي

دوز  هاي بعد، پيشه توليـد كفـش دسـت    آلات جديد در دهه با ورود فناوري و ماشين  
هاي بعد    د، چنانچه در دهه   ش    تر  تر و تقسيم كار پيچيده      هاي تخصصي   چرمي داراي حرفه  

 تغييـر كـرد و نيـروي انـساني بيـشتري در آن      ها كـاملاً   شكل كارگاه60 و 50  عني دهه ي
در ايـن حالـت   . شد كه همين امر باعث افزايش سرعت توليد كفش     شدندكار    مشغول به 

                                                      
 تعويض زيره كفش از پنجه تا سرپاشنه. 1
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كه تا امروز نيز ايـن وضـعيت و تقـسيم            ماشيني درآمد   توليد كفش چرمي به حالت نيمه     
  .كار، كماكان ادامه دارد

  يد توليد كفشمراحل جد

كه در واقـع مغـز      1گير  در اين مرحله مدل   . گيري است   اولين مرحله توليد كفش، مدل    
. پـردازد   هاي كفش مي    متفكر و نيروي خلاق يك مجموعه كفاشي است، به طراحي مدل          

كشد و گاه از روي كفشي آماده و گاه نيز از روي              گير، طرح را از ذهن خود مي        گاه مدل 
سپس براساس طرح مورد نظـر خـود،        . كند  ر روي كاغذ منتقل مي    تصاوير كفش، آن را ب    

پس از اينكه قالب نمونه براساس طـرح     . كند  قالب مناسب را نيز براي آن كفش طرح مي        
ابعـاد آن را بـراي سـايزهاي    كنـد و    ايرادهاي آن را برطـرف مـي   اوگير ساخته شد،   مدل

  .سپارد سازي مي هاي قالب  كارخانهبهكند و  مشخص مي متفاوت، 
پس از ساخت قالب براسـاس نظريـه        

گير، الگويي براي برش رويـه كفـش          مدل
گيـر،   در ايـن مرحلـه مـدل     . شـود  ميتهيه  

سطح قالب نمونه را، با پارچـه يـا كاغـذ            
پوشاند و به اصـطلاح       دار مي  پشت چسب 
كنــد و دور ايــن   مــي»kafan «آن را كفــن

سـپس  . بـرد   پارچه يا كاغـذ را دقيـق مـي        
ــا ك  ــه ي ــش  پارچ ــذ را از روي كف ــر اغ ب

به اين ترتيب سطوح جـانبي      . اندازد   و بر روي مقواي ضخيم مخصوص الگو مي        دارد  مي
. گيـرد   شود و مدل يا الگوي رويه يا پستايي شكل مـي            رويه كفش بر روي مقوا پياده مي      

سـپس  . شـود   هايي كه رويه چند تكه دارند، الگوي رويه نيز شامل چند تكه مي              در كفش 

                                                      
 الگوي مناسب كند و گويند زيرا طرح اصلي پستايي يا رويه كفش را طراحي مي         ساز نيز مي     پستايي ،گير  به مدل . 1

امروزه به كـسي كـه قطعـات        . شود   ريخته مي  اودست     شالوده پستايي به    و در واقع   دساز  براي آن را مي   
 .گويند ساز مي  نيز پستايي،كند دوزد و آن را براي كشيدن به قالب آماده مي پستايي را مي
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ا افزودن مقاديري خاص به ابعاد مدل يا الگو، آن را براي تمامي سايزها، بـراي             گير ب   مدل
  .كند كند و به اصطلاح مدل را سري مي  طراحي مي  مردانه،46 تا 40مثال 

 »kâr bor « و در اختيار كـاربر رود ميها يا الگوها به كارگاه كفاشي  مجموعه اين مدل
 بـه شـكل الگـو       م رويه قرار داده و آن را كـاملاً        كاربر الگو را بر روي چر     . گيرد  قرار مي 

  .برد مي
قـرار  » râlivis k «كـار  در مرحله بعد، قطعات بريده شـده رويـه در اختيـار ليـويس    

 يـا زاپـاس لبـه    »dast lab tâ«تـا   لب ليويس كردن عملي است كه طي آن دست. گيرد مي
 يعني در حـدود      ،شود  ميچرم بريده   

 قطعه بريده   متر دور تا دور     نيم سانتي 
 تـا بـه     كننـد   مـي  بسيار نازك     را شده

اي ديگـر     هنگام دوخته شدن به قطعه    
كه باعـث دولا شـدن      (تا شدن     يا لب 

و بدشــكل ضــخيم  )شــود چــرم مــي
كـاران ايـن      در گذشته ليـويس   . نشود

 ـ     ينـام چـاقو   همرحله را بـا ابـزاري ب
 و صـاف و پهـن داشـت   اي   چاقو كه تيغه  هاي چرم را با اين      ند و لبه  داد  ليويس انجام مي  

امروزه ماشيني به نام ماشـين ليـويس        . ند تا نازك شود   تراشيد  مي سر آن به تيزي تيغ بود     
شبيه چرخ خياطي است با اين تفـاوت كـه بـه جـاي              كه  ها وجود دارد      رويه، در كارگاه  

كـار، قطعـه      ليـويس . كنـد    و نازك مي   تراشد  اي است كه لبه چرم را مي        سوزن داراي تيغه  
دهد تـا دور آن     گيرد و آن را به زير تيغه هدايت كرده و حركت مي             ر دست مي  چرم را د  

  .شود پس از پايان ليويس قطعات رويه، كارها به واحد بعدي فرستاده مي. ليويس شود
شود كه كارگران پشت آن       از اين قسمت به بعد، كارها روي ميزهاي بلندي انجام مي          

به اين مرحلـه از كـار روميزكـاري و بـه            . ته باشند كار داش   اند تا تسلط بيشتري به      ايستاده
هـاي چـرم و       تا كـردن لبـه       لب ،وظيفه روميزكار . گويند  كارگران اين مرحله روميزكار مي    

چنين چسب زدن قطعات پستايي به يكـديگر و كوبيـدن و محكـم                چسب زدن آنها، هم   
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  . است»mošte«1ها با ابزاري به نام مشته كردن آن
سـپارند تـا    كـاري مـي   عات با چسب، آنها را بـه واحـد چـرخ         بعد از سرهم شدن قط    

افرادي كه در ايـن واحـد كـار         . هاي صنعتي انجام گيرد     عمليات دوخت پستايي با چرخ    
كارها پـس از دوخـت پـستايي آسـتر ميـشن و               چرخ. شوند  كار ناميده مي    كنند، چرخ   مي

  . شود كشي ميدوزند و در اصطلاح پستايي آستر آستر كتان را به پشت پستايي مي
گـذاري    شود تا لايـي      سپرده مي  ي ديگر اتمام دوخت، پستايي به دست كارگر     پس از   

به كليه مراحل توليد پستايي از      .  آماده است  گذاري، پستايي كاملاً    پس از اتمام لايي   . شود
گويند و اگر كارگاه آن جدا باشد، كارگـاه را نيـز    سازي مي  پستايي  طراحي تا اين مرحله،   

  . خوانند ن نام ميبه همي
كـاري، بـه علـت     پيش. گيرد  قرار مي»piš kâr «كار پستايي آماده شده، در اختيار پيش

كـار    وظيفـه پـيش   ؛  رود   مي شمردهترين مراحل كفاشي       از مهم   حساس و دقيق بودن كار،    
بـه ايـن   . اين است كه پستايي، كفي و زيره را با مهارت خاصـي بـر روي قالـب بكـشد          

   .گويند مي »kâr keši «كاركشيمرحله از كار، 
شـود تـا      يزن داده م    پس از خشك شدن، رويه به همراه قالب به دست كارگر سنباده           

هاي جمع شده رويه به زيـر قالـب اسـت، صـاف                  كه همان لبه   هاي زير قالب را     ناصافي
در ايـن  . رود كـشي مـي    يـا فـورت  »fort duzi «دوزي سپس كفش به مرحله فورت. كند

امـروزه ديگـر،   . دوزد هاي دور رويه را با نخ و سوزن به كفـي مـي   دوز، لبه مرحله فورت 
  و شـود   هـا انجـام نمـي         دوزي مقرون به صرفه نيست و در كارگـاه          كشي يا فورت    فورت

هاي كاركشي، كار كشيدن رويه و كفي بـه قالـب را در مراحـل مختلفـي شـامل                     دستگاه
ها بيشتر در     ولي اين ماشين  . دهند  يكشي انجام م    كشي و بغل    كشي، پشت   كشي، پنجه   كف

هنوز كاركشي با دسـت     ي شهرهاي ديگر    ها  تهران وجود دارند و در كارگاه     هاي    كارخانه
   .شود و ابزار انجام مي

تـري از لبـه دور قالـب      فضاي خالي ميان كفي را در زير قالب كه سطح پـايين    سپس
                                                      

كوبند تـا خـوب    اي كوتاه است كه با آن بر روي چرم چسب خورده مي           كوب فلزي با دسته     ابزاري شبيه گوشت  . 1
 .سبدبچ
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الاتر از سطح كفي قرار گرفتـه  كه رويه به دور لبه قالب جمع شده و ب     به علت اين  (دارد  
سپس زير  . گويند  كنند و به اين مرحله توكاري مي        هاي مقوا يا چرم پر مي         با خرده ) است

  .دست و آماده براي نصب زيره شود زنند تا صاف و يك  سنباده ميسطح قالب را مجدداً
برند   مي كنند، يعني در ابعاد مورد نظر براي تهيه زيره كفش            مي »zol« سپس آن را زل   

كننـد، يعنـي درسـت از         مـي » reâqav « يا خورد شده را قواره     و بعد از آن چرم زل شده      
 به زيـر    كشيدنبرند و زيره آماده       هاي الگوي زيره كفش آن را مي        روي خطوط و منحني   

 يـا مخلـوط آب و       هاي توليد كفـش را در تغـار آب          در گذشته كليه چرم   . شود  قالب مي 
هـايي    سپس مـيخ  . تر به قالب كشيده شود      نرم شود و راحت   خيساندند تا      مي جوهر نمك 

در گذشـته كـه   . كـشند  كـش مـي    بـا مـيخ   ،نـد ا  هرا كه جهت كاركشي رويه بـه قالـب زد         
هـاي اسـتفاده    كن، مـيخ  راست  فردي به نام ميخ    ،تكنولوژي توليد انبوه ميخ وجود نداشت     

   .ساخت شده را با چكش صاف و دوباره آماده مصرف مي
 بـه وسـيله ابـزاري       ،»maqzi «، به نام مغزي    از چرم  ي باريك ت زيره، نوار  قبل از دوخ  

دوزنـد تـا       زير قالب بـه كفـي مـي          تراشيده و آن را دور تا دور لبه        »moqâr «به نام مغار  
  . استحكام و دوام كفش را در ناحيه زيره تضمين كند

             كــن زننــد و شخــصي بــه نــام دور نعلكــي ســپس زيــره را بــا مــيخ بــه قالــب مــي 
»kon dor na'leki«گا  با ابزاري به نام سرب» sorobga«  اي دارد،   كه نوك تيـز و خميـده

در ايـن مرحلـه بـا    » دربيار، جابزن«سپس فردي به نام    . كند  دور كف زيره شياري باز مي     
  .كشد پايي، قالب را با زور از داخل كفش بيرون مي دستي يا قلاب ابزاري به نام قلاب

بخيه كش نيز ابتدا نـخ  . گيرد  قرار مي»baxiye keš« 1كش در اختيار بخيهكفش سپس 
 تـا محكـم و   دهد اني است از داخل موم عبور مي را كه نخ محكم كت»nax e park «پرك

اي بـا        كه ابزاري به شكل ميلـه      »derafš «بادوام شود و سپس با سوزن تودوزي و درفش        
كـش را در اكثـر        امـروزه جـاي بخيـه     . دوزد  زيره را به كفش مي     است،نوك صاف و تيز     

 امـا هنـوز  . دوزي گرفتـه اسـت   دوز، چـرخ بخيـه    هاي توليد كفش چرمـي دسـت        كارگاه

                                                      
  .شود كن نيز اطلاق مي  و دوز  بدوز و دوخت،دوز  بخ،دوز كش، بخيه هاي ديگري مانند بخ  نام،كش به بخيه. 1
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خود بـا نـخ و سـوزن و درفـش بـه             كنند و   ييد نمي أها را ت    هستند كه كار چرخ   ي  كفاشان
پس از   .پردازند  دوخت زيره كفش مي   

 دوبـاره زن   ب جا ،بيار اتمام دوخت در  
زنـد و     يم داخل كفش جا     قالب را به  

 بـا  »kon dor na'leki«ن ك نعلكي دور
هاي برگشته شيار در كـف       لبه ،چكش

. گردانـد   زيره را به جاي خـود برمـي       
 كـه نـخ     اسـت حسن اين كار در اين      

دوخت زيره در اين شيار قرار گرفتـه        
شود، در نتيجـه     و روي آن پوشيده مي    

چند ميخي را كه بـا آن       . شود  ه و پاره نمي   هنگام راه رفتن با زمين تماس نداشته و ساييد        
بنـد     و در اين مرحله كفش به دسـت پاشـنه          ندكش  مي،  زيره را به قالب وصل كرده بودند      

هايي از چـرم       كه خود متشكل از لايه     بند، وصل كردن پاشنه     وظيفه پاشنه . شود  سپرده مي 
   انـدازي   حلـه كـف   بنـد، كفـش بـه مر        پس از پايان كار پاشنه    . باشد  است، به زير زيره مي    

»kaf andâzi«اي از چرم نازك آستري، به نام گلچه در اين مرحله، لايه. رود  مي» golče« 
چنين پا در تماس       تا داخل كفش زيباتر شود و هم       شود  در كف داخل كفش چسبانده مي     

، كفش به آخـرين     ي يا همان گلچه   پس از انداختن كفي داخل     .مستقيم با كفي قرار نگيرد    
چـي، ابتـدا زيـره و پاشـنه كفـش را              پرداخـت . رود   مي »pardâxt« عني پرداخت مرحله ي 

 »pilise «هـاي    پليـسه  ها  ها يا در اصطلاح كفاش      عني اضافه كند، ي   مي »dorgiri «دورگيري
 ايـن كـار در گذشـته بـا          .كنـد   هـا را صـاف مـي        گيرد و دور آن     دور زيره و پاشنه را مي     

هـا    ولي امروزه در تمامي كارگـاه ،شد سنباده انجام مي  گير و     ابزارهايي نظير مغار يا پليسه    
   .پرداخت وجود دارد ماشين

، صـيقل داده  »masqal « پس از اتمام اين كارها، كف زيره را با ابزاري به نام مـصقل     
شـود و   در مرحله آخر رويه كفش تميز شده و واكـس زده مـي    . كنند  و صاف و براق مي    

اي و گـل   فش با جوهر مشكي و دوده يـا جـوهر قهـوه         زيره و پاشنه نيز بسته به رنگ ك       
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  . دآي اي درمي هاي مشكي يا قهوه رنگخرا به ترتيب به اُ
. شـود  مـي بندي   تميز شد، آماده بستهكفش دستمال كشيده و كاملاً رويه  پس از اينكه    

هاي روي دستك عبـور       بندي باشد در اين مرحله بندكش، بندي را از سوراخ            ،اگر كفش 
 سپس كارگري نـشانه كارگـاه توليـد را بـا مهـر فلـزي و انـدازه كفـش را بـا                   دهد و   مي

زيرا علامـت و  . گويند به اين عمل داغي زدن مي. كند  كوب در زير كفش حك مي       شماره
اي نيـز بـه        مارك پارچه  ،سپس اگر لازم باشد   . شود  شماره با حرارت زير كفش حك مي      

  .شود داخل كفش چسبانده مي

هـاي    بنـد كفـش را برحـسب مـدل و سـايز در بـسته                مراحل، بسته پس از انجام اين     
در اين زمان كفش كامل شده و آمـاده فـروش در            . كند  بندي مي   مربوطه قرار داده و بسته    

  .شود ميبازار 
كنـد،    فردي كه در طول انجام اين مراحل به كار كارگاه نظارت دارد و مـديريت مـي                

كنـد و مـانع از توقـف كـار در       را تهيـه مـي  گاهارگران كاركار و مواد اوليه هر كدام از ك     
  .  نام دارد»kâr gozâr «رشود، كارگزا هاي مختلف مي  مرحله
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   كارگاه كفاشي

ي نابـسمان و آلـوده بـوده و         دوز، در وضـعيت     هاي كفاشي توليد كفـش دسـت        كارگاه
هـاي تنـگ و تاريـك و نامناسـب بـه               محيط ،هاي كفاشي   كارگاه بويژه درگذشته    .هستند

 شمال  هاي سي و چهل در       دهه در«. نداظ شرايط و امكانات براي كارگران كفاش بود       لح
ند، در مركز شهر كارگاه در پـشت        ردك  هاي دور از مغازه كار مي       شهر كارگران در كارگاه   

 ».نـد ردك  ، در جنوب شهر كارگر و كارفرما با هم كار مي           بود مغازه در پستوها قرار گرفته    
  )73 :1342خسروي، (

 هاي مختلف توليدي كارگران به سه شـكل كـارمزدي           ها، با شيوه    ام اين كارگاه  در تم 
»kâr mozdi«مزدي ، جفت» joft mozdi«و روزمزدي » ruz mozdi« گرفتنـد   حقوق مـي .

در . گرفت  داد كار مشخص حقوق مشخصي مي     در روش كارمزد كارگر به ازاي توليد تع       
 5ت و فـرد بـه ازاي تمـام كـردن            مزد توليد هر جفت كفش مزد ثابتي داش ـ         روش جفت 

در روش روزمزدي كه بيشتر مخـصوص  . كرد  برابر مزد ثابت دريافت مي  5جفت كفش،   
اي بـود، افـراد روزانـه حقـوق           تر يا كارگران غيرحرفه     افرادي نظير پادو يا مشاغلي ساده     

  .گرفتند مي
 نيـز از  دكار معـروف بـو      يا صاحب ) استادكار( به اوستاكار    صاحب كارگاه كه معمولاً   

پرداخـت و مـابقي    هاي توليدي در كارگاهش، مزد كـارگران را مـي          حاصل فروش كفش  
گاه اوسـتاكار خـود     . شد  مي بود كه مبلغ بسيار بيشتري از حقوق كارگران          اودرآمد خود   

  .كرد  بر كار نظارت ميپرداخت و گاه نيز صرفاً  كارگاه ميدر كار به
ابتـدا كـار    : گذرانيـد   حلي را به شرح زير مي      كفش از توليد تا فروش مرا      طور كلي به  

سـپس اگـر    . شد  كار يا اوستاكار و به دست كارگران در كارگاه توليد مي            زير نظر صاحب  
 كـه كفـش را در مغـازه خـود           بـود كـار خـود فروشـنده كفـش و داراي مغـازه               صاحب

قرار  »bonak dâr «دار  در غير اين صورت آن را به طور عمده در اختيار بنكفروخت مي
خريـد و سـپس آن را       دار كسي بود كه كفش را در تعداد بالا از كارگـاه مـي               بنك. داد  مي

تعـداد  گاه نيز صاحبان كارگاه، كفـش را در         . كرد  فروشي توزيع مي   هاي كفش    مغازه ميان
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بـر نيـز    بيـرون . دادنـد   قـرار مـي  »birun bar «بر هايي به نام بيرون  در اختيار واسطهاندك
بـر طـرف قـرارداد        در واقع هر بيـرون    . كرد  توزيع مي  هاي محدودي   مغازهها را در      كفش

به اين ترتيب كفش آماده پـشت       . كرد  ها كار مي    چندين مغازه مشخص بود كه فقط با آن       
  .رفت ها قرار گرفته و به فروش مي ويترين مغازه

 يهـا  هاي شهر تهران، در طبقـات بـالاي پاسـاژها، انتهـاي كوچـه       اكثر كارگاه امروزه  
ها و به طور كلي دور از دسترس هـستند و ايـن بـه علـت مـشكلاتي       بست، زيرزمين   بن

هـا    است كه صاحبان كارگاه درخصوص پرداخت ماليات و دارايي و اجاره بالاي كارگاه            
 شب و حتي روزهـاي تعطيـل را نيـز           8 صبح تا    8كارگران كفاشي كه در گذشته      . دارند

هـاي    توليـدات كارگـاه   وآينـد   ها نمي   ح به كارگاه   صب 11كردند، امروزه تا ساعت       كار مي 
  . است شده حركت  راكد و بيهمدوز  كفش دست

  ها كار كفاشيدهي نيروي  سازمان

نيروي انساني شـاغل در     دهي   نيكي از مسايل بسيار جالب در كارگاه كفاشي، سازما        
 گذشـته   امـا در   ها محـسوس نيـست      له در كارگاه  أهرچند امروزه اين مس   . بودآن كارگاه   

نيروي كار در يك كارگاه كفاشي، درست مانند يك پايگاه نظـامي از سـاختاري سلـسله                
كـار و   هاي رده پايين شـروع بـه     يعني در اين سيستم افراد از شغل      . مراتبي برخوردار بود  

  .ندرسيد كاري مي جه استادي و صاحب و پس از مدت طولاني به دركردند مييادگيري 
دليل .  و كماكان نيز هستند    ند گيلك و آذري بود    تهران عمدتاً استادكاران كفاشي شهر    

 ـ       سجواري رو   له نيز نزديك بودن و هم     أاين مس  ويژه منطقـه   يه با مرزهاي شـمال كـشور ب
خواسـتند بـراي    در طول جنگ دوم جهاني كفاشان ايراني كه مي. گيلان و آذربايجان بود   

  و وخت كفش را آموختنـد    هاي د   سربازان روس كفش بدوزند، از كفاشان روسي، روش       
 بـه تهـران آمدنـد و در    ، نياز به كفش در پايتخـت     افزايشبعدها اين استادكاران به علت      

هـا    افرادي كه به عنوان كارگر به اين كارگـاه        . كار كردند   هاي شهر تهران شروع به      كارگاه
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يشتر بـه   كردند و با يادگيري ب      كار مي   ترين مراحل شغلي شروع به      شدند، از پايين    وارد مي 
 پـرورش  ي ديگر اين ترتيب استادكاران، استادكار    يافتند و به    رده كاري بالاتري دست مي    

  .دادند مي
به نيمچه وردستي و سپس وردستي      و ميخ راست كني     كارگر كفاشي، پس از پادويي      

هاي كمتري از وردست داشـت و وردسـت كـه داراي               نيمچه وردست مهارت   .رسيد  مي
كش   كار يا بخيه    ساز يا پيش    خود به عنوان شاگرد در كنار پستايي      هاي بيشتري بود،      مهات

پـس از صـرف     . ناميدنـد   كش مي   كش را نيمچه بخ     چنانچه وردست بخيه  . گرفت  قرار مي 
شدند و     مي ي ماهر دوز  ز يا بخيه  سا  كاري، پستايي    طولاني افراد در پيش    كردن زماني نسبتاً  

.  و در واقع اداره كننده كارگاه كفاشي باشـند        توانستند، اوستاكار   در اين مرحله بود كه مي     
گـاه  كـار كار    گاه اوستاكاران توان خريد كارگاه و مغازه را داشتند كـه خـود بـه صـاحب                

 ـ ديگشدند و گاه نيـز فـرد       تبديل مي  ريـد و  خ ر كارگـاه و مغـازه فـروش كفـش را مـي     ي
  .كرد استخدام مي ي كارگاه خود اوستاكار و كارگزاركار بود و برا صاحب

اين ساختار سلـسله مراتبـي مـنظم و صـرف كـردن زمـان طـولاني بـراي يـادگيري           
در واقـع هـر   . سـاخت  هاي اين پيشه، از كارگران استادكاراني لايق و مجرب مـي           مهارت

داد، اما در نهايت از       ه مي يچند اين ساختار، نظامي بسيار دشوار و پيچيده را به كارگر ارا           
هاي كفاشي از بين      امري كه امروزه در كارگاه    . ساخت  نظير مي   هاي بي   او فردي با مهارت   

هاي توليد كفش را نيز نابود كرده است و      ها و توانايي    رفته است و به همراه خود مهارت      
گري خود از دلايل افـت كيفيـت كفـش چرمـي ايـران           اين عدم وجود مهارت و صنعت     

  .است

  بندي جمع

تـرين انـواع اروپـايي         مرغوب ا ب 40 و   30هاي    دوز ايراني در دهه     كفش چرمي دست  
كرد و حتي كفـش ماشـيني ايـران           دوز ايتاليايي برابري مي     ويژه كفش چرمي دست   بخود  
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امـا آنچـه امـروزه در ايـن     . ه بـود بازار خاورميانـه را تـسخير نمـود   ، 40هاي  نيز در دهه  
كفـش  . بينيم چيزي جز ركـود منجـر بـه نـابودي نيـست              مي »صنعت تلفيق شده با هنر    «

 حاصـل برقـراري     ،شـد   دست كفاش ماهر و هنرمند توليـد مـي          نتي ايراني كه به   چرمي س 
 تمامي هنر و مهارت خـود را در   كه ارتباط احساسي كفاش با محصول توليدي خود بود       

 داراي بهتـرين كيفيـت و       ، كفش توليد شـده    اًگرفت و طبيعت    كار مي   دوخت يك كفش به   
 امـا   ،زند  مند دست به توليد و ساخت مي      در واقع در جامعه سنتي كارگر هنر      . زيبايي بود 

رود و مـرز      اين ارتبـاط احـساسي در كـار از بـين مـي              ،  همين جامعه    با ورود صنعت به   
 صنعت به درستي جاي خود را باز نكرده و          ،در جامعه ما  . شود  صنعت و هنر تفكيك مي    

ر بـا  گـزين سـنت و كـا    در نتيجه هيچ عنصري جـاي  .  به كنار نرفته است    سنت نيز كاملاً  
  .گوي نيازهاي جامعه نيست دست نشده است و كار سنتي و دستي نيز جواب

: شـود   نمايـان مـي    در ايران     علل ضعف اين صنعت    صنعت كفش  وضعيت   با بررسي 
.  ساختاري سلسله مراتبي بوده اسـت  ،هاي سنتي گذشته   ساختار نيروي انساني در كفاشي    

 عملكـردي بـسيار     ، انـساني مـاهر    اين ساختار استاد و شاگردي به لحاظ پرورش نيروي        
عـدم وجـود    (نظمـي     و در بـي   است  اما امروزه اين ساختار درهم ريخته       . مناسب داشت 
 پير  استادكارهاي ماهر گذشته اكثراً   . شود   نيروي انساني ماهري تربيت نمي     )ساختار منظم 
و كـاران      و راهي نيـز بـراي انتقـال مهـارت و تجربـه آنهـا بـه تـازه                   اند  شدهو بازنشسته   

  .واردان اين پيشه وجود ندارد تازه
 و انــد شــده فرســوده و قــديمي ،آلات  ماشــينهــمدر بخــش صــنعتي توليــد كفــش 

هـاي مـدرن    توليدكنندگان فعلي نيز به علت شرايط بد مالي قادر بـه وارد كـردن ماشـين     
 .نيستند

توليد بـر   . لازمه پيشرفت هر صنعتي متكي بودن به دانش علمي و فناوري روز است            
 متخصـصان   نيازمنـد  براي توليد     اين صنعت  .هاي علمي در ايران وجود ندارد       يه روش پا

در عين حال صنعت كفش سالم نيـاز بـه          .  كنترل كيفيت و غيره است     ، طراحي ،ارتوپدي
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 ،آلات صـنعتي     ماشـين  ،هـاي دوخـت و سـاخت كفـش          هاي بسياري در زمينـه      تخصص
نـين متخصـصاني در صـنعت كفـش     در ايران نـه تنهـا چ      .  آموزش و غيره دارد    ،تبليغات

نظيـر اسـتادكاران      الامكان استفاده از تجربـه بـالا و مهـارت بـي             حضور ندارند بلكه حتي   
 .قديمي اين صنعت و انتقال اين تجارب به ديگران نيز وجود ندارد

 مدرسـه   بهتر استبراي تربيت افراد متخصص و باسواد در اين زمينهرسد    به نظر مي  
   .به وجود آيدنظير آن كفاشي يا محيط علمي 
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